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  چكيده

با اين حال، . اندعموم متكلمان و فيلسوفان مسلمان در اتصاف خداوند به صفت اراده متفق
از سوي ديگر، . در اين باب كه آيا اراده از صفات ذاتي است يا فعلي، اختلاف شده است

تواند شود ميآن گاه كه به عنوان صفت ذاتي حق تعالي پذيرفته مي» اراده«تفسير معناي 
 ولي در ،پذيرد الهي را در هر دو مقام ذات و فعل ميةملاصدرا اراد .انگيز باشدبحث

  فرو) مانند علم، حب (آن را به مفاهيم ساير صفات ذاتي »  ذاتيةاراد«تحليل مفهومي 
ناميد، كمابيش مورد قبول » رويكرد فروكاهشي«توان آن را اين رويكرد، كه مي .كاهدمي

با اين حال، علامه طباطبايي، . مان طرفدار حكمت متعالي قرار گرفته استبسياري از حكي
 ذاتي را به معاني ةداند ارجاع معنايي ارادهر چند اراده را از صفات كمالي وجودي مي

كند در ه ميئ انتزاع صفات فعلي اراةپذيرد و بر اساس تبييني كه در نحوديگر صفات نمي
به عنوان صفتي كه از استقلال ( ذاتي ةير الميزان به نفي ارادبرخي آثار خود به ويژه در تفس

در اين مقاله، ضمن تحليل رويكرد فروكاهشي . تمايل يافته است) مفهومي برخوردار است
 نهايي بحث اين ةنتيج. شودحكمت متعاليه نقد علامه طباطبايي بر اين رويكرد بررسي مي

  . اساسي روبه رو ساخته استاست كه نقد علامه اين رويكرد را با چالشي 
  .ييواجب الوجود،اراده،صفت ذات، صفت فعل، ملاصدرا، علامه طباطبا :كليدي گاناژ              و 
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  مقدمه 

است اتفاق نظر » اراده«عموم فيلسوفان و متكلمان مسلمان در اينكه خداوند واجد صفت 
اده از صفات ذات است يا از صفات  اينكه ارة اما به رغم اين اتفاق نظر اوليه، دربار،دارند

رو هستيم كه در صورت پذيرفتن له روبهئهمچنين با اين مس.  اختلاف نظر وجود دارد،فعل
 ذاتي حق تعالي چه معنايي بايد براي آن در نظر گرفت و نسبت اين معنا با معاني ساير ةاراد

   .صفات ذاتي چيست

ناي سلبي تفسير كرده، بر اين باورند كه معناي جمعي از متكلمان ارادة حق تعالي را به مع    
ارادة حق تعالي آن است كه او در افعال خويش مغلوب و مقهور نيست و تحت تأثير چيزي 

جماعتي ديگر بيان ). 131صرازي، (گيرد و از كسي و چيزي استكراه ندارد قرار نمي
 در فعل است و اين علم اند ارادة حق عبارت از علم خداي متعال به مصلحتي است كهداشته

اند كه ارادة گروه سوم از متكلمان بر اين عقيده). 25صحلي، (داعي بر ايجاد فعل است 
 او نيست و از اين رو حقيقتي زائد بر ذات او ندارد چرا ةحق تعالي چيزي جز داعي و انگيز

  ).  288ص،همان(آيدكه در غير اين صورت، تسلسل يا تعدد قدما لازم مي
سينا در مكتوبات خويش ابن. خورد ميان فيلسوفان مسلمان نيز اختلافاتي به چشم ميرد    

 به تفصيل در باب اثبات عينيت علم و ارادة حق تعالي سخن به ميان آورده و در حل
 اما او تنها به اثبات ،الطبيعي خويش از آن بهره جسته استبسياري از مسائل فلسفي و مابعد

راده بسنده نكرده، بلكه در آثار مهم فلسفي خويش، علم و ارادة الهي علم و ا ت خارجيعيني
  :  چنين استمبدأ و معادسينا دركتاب بيان ابن.  نيز عين هم دانسته استمفهوم را از جهت

 المفهوم لعلمه و قد بينّا أن العلم الذي ة الذّات لعلمه و لامغايرةفإذاً ليس ارادته مغاير 
  ). 21ص( التي له ةله، هو بعينه الاراد

  :كند نيز ذكر ميشفااو همين مطلب را در كتاب     
 المفهوم لعلمه فقد بيناّ أنَّ ة الذات لعلمه و لامغايرة فواجب الوجود ليست ارادته مغاير

  .)367ص(ُ التي لهةالعلم الذي له بعينه هو الاراد
  : آورد اين گونه ميتعليقاتنظير اين بيان را در كتاب     

  ). 103ص(ادته ليس لها داعٍ كإرادتنا، فإنَّ ارادتَه علمه لكن باعتبار و اعتبارار
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 حق تعالي نه تنها به لحاظ وجودي، بلكه به ةسينا علم و ارادبدين ترتيب، طبق بيان ابن    
  .لحاظ مفهومي نيز عين هم است

دارد، اراده را ة بسياري بر نفي صفات زايد بر ذات حق عرضه ميسهروردي همچنان كه ادل
  : كندبه مثابه صفتي زايد بر ذات حق تعالي انكار مي

 هاند، معتقدند كه حق تعالي چيزي را بر اساس اراديافتهعالماني كه به حقيقت دست
يابد كه مريد، يكي از دو كند، زيرا اراده تنها زماني تحقق ميايجاد نمي) زايد بر ذات(

واسطة ارادة هي مطلق برتر از آن است كه بنا فعل غ ام،جانب را بر ديگري ترجيح دهد
ي مطلق، وابسته به چيزي باشد؛ زيرا نزايد بر ذات باشد، چون قابل تصور نيست كه غ

آيد كه غني مطلق در حصول آن امري كه براي او اولويت در اين صورت، لازم مي
طلق يگر غني مقر، دانجام دارد، محتاج باشد و بديهي است كه در صورت احتياج و ف

  ).262- 263ص سبزواري، (نخواهد بود كه اين خلاف فرض است
 ةهاي مهمي در باب اراداي از آن اشاره شد، پرسشبا توجه به اختلافاتي كه به گوشه    

آيا :  وجودشناختي دارند از جمله اينكهةها جنببرخي از اين پرسش. الهي قابل طرح است
شناختي  فعل؟ و برخي ديگر از خصلت مفهوم الهي صفت ذات است يا صفتةاراد

توانيم براي آن مفهوم اگر اراده را صفت ذاتي دانستيم آيا مي: برخوردارند نظير اينكه
بايد مفهوم آن را به نحوي به مستقلي به ازاي مفاهيم ساير صفات در نظر بگيريم يا آنكه مي

  .مفهوم ساير صفات فروكاست
هاي يادشده، پس از آنكه با دلايل متعددي اصل ثبوت شملاصدرا در پاسخ به پرس    

   الهي را در هر دو مقام ذات و فعلةاراد، كندصفت اراده را براي حق تعالي اثبات مي
 ذاتي الهي را ةالهي معناي ارادة شناختي ارادوي در ادامه و در مقام تحليل مفهوم. پذيرد مي

توان رويكرد اخير مي. دهدا حب ارجاع ميبه معناي ديگر صفات خداوند از جمله علم ي
رويكرد فروكاهشي « ذاتي به معناي ديگر صفات الهي ةملاصدرا در ارجاع معنايي اراد

سينا آن را به طور رسد كه اين رويكرد،كه پيش از ملاصدرا ابنبه نظر مي. ناميد» )ارجاعي(
يادي مورد قبول تابعان  تا حد ز1پذيرفته بود)  صفات ذاتي الهيةو در مورد هم(مطلق 

هر چند اختلافاتي در تعيين مرجع (ملاصدرا و فيلسوفان طرفدار حكمت متعاليه قرار گرفت 
با اين حال، همان گونه كه خواهيم ). خوردمعنايي صفت اراده ذاتي بين آنان به چشم مي
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  فت ناميديم مخال» رويكرد فروكاهشي«ديد علامه طباطبايي به شدت با آنچه ما آن را 
 ذاتي خداوند را به عنوان ةرود كه اساساً ارادورزد و در اين مخالفت تا آنجا پيش ميمي

  . پذيرديك صفت مفهوماً مستقل نمي
 ذاتي و ة الهي و تفكيك ميان ارادة ملاصدرا بر اثبات ارادة ابتدا مروري بر ادل،در ادامه    

هشي را در عبارات او و ديگر  فعلي خداوند خواهيم داشت و سپس رويكرد فروكاةاراد
  .حكيمان متعاليه بازخواهيم جست

  
   الهي در حكمت متعاليهةاثبات صفت اراد

وي در اين . پردازدصدرالمتألهين در گام نخست به اثبات صفت اراده براي حق تعالي مي
ا كند كه در اينجه ميئ خود براهين گوناگوني را اراة فلسفةگيري از اصول ويژراه با بهره

  : مروري بر اين براهين خواهيم داشت
ترين برهان براي ترين و روشندانيم كه در نظر ملاصدرا محكم مي:برهان صديقين. الف

. اثبات خداوند، برهاني است كه با تأمل در حقيقت هستي، بر وجود خداوند استدلال شود
ن صديقين در نظر از مزاياي برها. ناميده شود» صديقين« آن است كه ةاين برهان شايست

توان از طريق آن پس از اثبات ذات واجب، بر صفات وي و سپس بر صدرا آن است كه مي
بر اين اساس ). 13ص، 6ج ،، اسفارصدرالمتألهين(يكايك افعال حق تعالي استدلال نمود

برهان صديقين توانايي آن را دارد كه برهاني بر تمام صفات كمالي حق از جمله صفت 
  :د گردداراده قلمدا

  علم واجب تعالي به ذات خويش و ماسوي ثابت ] برهان صديقين[و با اين برهان ... 
و  شود، زيرا علم چيزي جز وجود نيستگردد، همچنان كه حيات واجب ثابت ميمي

پس او ... اند؛ شود، چون آن دو تابع حيات و علم حق تعالي ثابت ميةنيز قدرت و اراد
  ).24- 25، صهمان(قيوم و دراك و فعال استعليم، قدير، مريد، حي، 

بسيط  «ةگيري از قاعد الهي، بهرهةهاي اثبات صفت اراد از ديگر راه: بسيط الحقيقهة قاعد.ب
 إلا ةـبسيط الحقيقه كل الاشياء الوجودي«: مفاد كلي اين قاعده آن است كه. است» الحقيقه

 ةموجودي كه از هم(سيط الحقيقه  يعني ب،)110ص، همان(» ما يتعلق بالنقائص و الأعدام
 كمالات وجودي ماسوي را ة اشياست بدين معنا كه همةهم) اقسام تركيب منزه است
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صدرا همچنين معتقد . ص آنها مبراستي حيثيات عدمي و نقاةداراست و در عين حال از هم
ود  البته در جاي خ؛)جاهمان(الحقيقه، ذات واجب الوجود است است كه تنها مصداق بسيط

 ةبر بسيط الحقيقه از گون) »كل الاشياء«در عبارت (  اشياةشود كه حمل همتوضيح داده مي
  : است» رقيقه بر حقيقه«حمل 

 حقايق هستي را به عنوان وجود كامل داراست و در ةاگر چيزي بسيط محض شد، هم
 شود و نيز فاقد هيچعين حال هيچ يك از اشيا به عنوان حمل شايع بر او حمل نمي

اند كه از او نشأت گرفته و به نام كمالي نيست و ديگر كمالات، رقايق آن حقيقت
  ). 433ص ،1ج، شرح حكمت متعاليهجوادي آملي، (اندفيض از او صادر شده

  : الهي طي مقدمات ذيل قابل اثبات خواهد بودةبا اين بيان، صفت اراد
ند و به تبع تشكيك در وجود، در حكمت متعاليه تمام صفات كمالي تابع وجود:  اولةمقدم

اند، صفات كمال  يعني همان گونه كه برخي موجودات فقير و بعضي ذاتاً غني،اندمشكك
. دارندرا  حضور ةاند و در تمام مراتب وجود به تناسب همان مرتبوجودي نيز اين چنين

قدمه را ، اين مكندميبحث و بررسي  تفصيلبه الحقيقه را  بسيطةصدرا پس از آنكه قاعد
  :دارداين گونه بيان مي

 موجودات به طور متفاوت و ةحقيقت واحدي است كه در هم همان گونه كه وجود،
صفات حقيقي نيز مانند اراده و  به طور تشكيك از جهت نقص و كمال جاري است،

  موجودات ساري و جاري استةعين وجود بوده و در هم... علم و قدرت و 
  ).117ص ،6ج، اسفارصدرالمتألهين، (

بر ذات حق تعالي مستلزم آن است كه واجب » الحقيقهبسيط«ة  تطبيق قاعد: دومةمقدم
   هستي ة كمالات و مراتب وجود باشد و هيچ كمال وجودي از حيطةالوجود واجد هم

نهايت او خارج نباشد، چون فرض فقدان برخي كمالات، مستلزم تركب ذات الهي از بي
  .د بود كه با بساطت محض آن سازگار نيستجهات وجودي و عدمي خواه

 صفات كمالي از جمله ةذات الهي متصف به هم: شود فوق نتيجه گرفته ميةاز دو مقدم    
صفت اراده در مقام ذات است؛ زيرا اراده از امور وجودي بوده و با توجه به آنكه هيچ امر 

يب از وجدان و فقدان اش تركمهچون لاز(كمالي و وجودي از ذات حق قابل سلب نيست 
  . گرددپس ذات حق متصف به صفت اراده مي ،)است
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 ة يكي از اصول مهم ديگري كه بر پاي:»واجب بالذات، واجب از جميع جهات است « ةقاعد .ج
  آن، صفت اراده و به طور كلي ساير صفات كمالي حق تعالي در مقام ذات اثبات 

ملاصدرا . باشدمي» لوجود من جميع الجهاتاالوجود بالذات، واجبواجب«گردد، اصل مي
بر اساس اصالت وجود و بيان اين مطلب كه بازگشت هر نوع صفت كمالي به وجود است 

   اوصاف خداوند را از عوارض موجود بما هو موجود ةو نه به عدم و يا ماهيت، كلي
وب و دارد هرگاه وجود به نحو وجملاصدرا در يك بيان كلي اظهار مي. شماردبرمي

ضرورت براي موجودي تحقق داشته باشد، عوارض آن موجود نيز به نحو ضرورت و 
 وي بر اساس براهين متعدد به ،از سوي ديگر .وجوب براي آن موجود، محقق خواهد بود

رساندكه تنها وجود ذات حق تعالي به نحو وجوب و ضرورت بالذات بوده و اثبات مي
 عوارض ،در نتيجه. ضرورت بالغير مي باشدوجود ديگر موجودات به نحو وجوب و 

باشند، به نحو مي... موجود نيز كه همان اوصاف كمالي همچون علم و قدرت و اراده و 
همچنان كه اگر . اندوجوب و ضرورت بالذات براي ذات حق ثابت و عين ذات واجب

 است ذات واجب، فاقد اوصاف كمالي به نحو وجوب و ضرورت بالذات باشد، مستلزم آن
كه ذات واجب در اتصاف به صفات كمالي، نيازمند به غير باشد و اين داراي مفاسد بسيار 
است، چرا كه نيازمندي در هر صفتي از اوصاف كمال، موجب امكان و تركيب در ذات 

  : گويدبدين جهت است كه ملاصدرا در يك بيان كلي مي. است
وجود از آن جهت كه موجود هر يك از افراد وجود و كمالات وجود و كمالات م

است، بايد به مرتبه اي كه وجودش قائم به ذات و علمش قائم به ذات و اراده اش قائم 
 صفات كمال جاري است و ضروري است ةاين قاعده در هم. به ذات باشد، ختم شود

 اينها واجب الوجود و متحد به يك وجود باشند؛ چون تعدد واجب محال ةكه هم
  ).135،ص1ج، همان(است 

  : داردو در خصوص صفت اراده الهي بيان مي    
اش خواهد باشد، اراده هر چيزي است كه ميةوقتي كه خداوند سبحان انجام دهند

 او عين ذات يكتاي اوست و در ةمانند ذات او واجب الوجود خواهد بود؛ زيرا كه اراد
   جهات ةباشد، از هممباحث قبل به اثبات رسيده است موجودي كه ذاتاً واجب الوجود 

الوجود خواهد بود؛ بنابراين اراده در خداوند به معناي قصد ايجاد هستي نيست واجب
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در نتيجه اراده به نحو وجوب براي ذات . و اساساً اراده در خداوند به معناي قصد نيست
  ).317ص ،6جهمان،(حق قابل اثبات خواهد بود 

ت كه در اين راه، نه تنها صفت اراده براي ذات تفاوت راه سوم از دو راه پيشين آن اس    
 آشكار ةشود؛ چرا كه نتيج، بلكه بر ضرورت و وجوب آن نيز تأكيد ميشودالهي اثبات مي

  .اين استدلال آن است كه خداوند بالضروره متصف به صفت كمال اراده است
  

   الهي در دو مقام ذات و فعلةاثبات اراد

 الهي تعيين اين مطلب است كه آيا صفت ةب صفت اراد مهم در باةلئگفتيم كه يك مس
 الهي ةاراد) 326-327ص(ملاصدرا به تبع استاد خويش ميرداماد . ذات است يا صفت فعل

، اسفار صدرالمتألهين، (داند را در هر دو مقام يعني هم مقام ذات و هم مقام فعل متصور مي
  ).352-353، ص6ج
اتي معناي مصدري است كه همان احداث و ايجاد است و  ذةدر اين ديدگاه، معناي اراد    

»  مصدريحاصل«راده در مقام فعل به معناي باشد و ااين معني، قديم و عين ذات واجب مي
 خداوند است كه بعينه با ةاست كه همان فعل حادث متجدد است و آن آخرين مراتب اراد

اده به معناي مراديت، عين به ديگر سخن، ار. ذوات موجودات متحصل بالفعل متحد است
باشد و اراده به معناي  فعلي خداوند ميةممكنات خارجي و حادث است و اين همان اراد

، همان( ذاتي پروردگار است ةمريديت، عين ذات واجب بوده و قديم است و اين همان اراد
  2).353ص

  
   ذاتي و ارجاع آن به ساير صفاتةتحليل مفهومي اراد

 الهي به مثابه يك صفت ذاتي ةه ملاصدرا در بيان معنا يا مفهوم ارادكرديم كپيشتر ذكر 
 ة ذاتي الهي مي بايد در سايةدر ديد ملاصدرا معناي اراد. كندرويكرد فروكاهشي اتخاذ مي

  : دهدوي اين ديدگاه را به حكما نسبت مي. معناي علم الهي تفسير گردد
ست از علم او به نظام عالم بر وجه اتم و  خداوند از نظر حكما عبارت اةو اما اراد.... 

ترين و برترين نظام، كافي است اكمل؛ پس اين علم از جهت اينكه در ايجاد كامل
وعلم در ما نيز هنگامي كه متأكد  باشد، اراده استومرجح طرف وجود بر عدمش مي

؛ مانند كسي كه روي ديوار شوديابد، سبب وجود خارجي ميوقوت ميشود مي
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... گرددكي در حركت است و هرگاه توهم سقوط غلبه يابد، سبب سقوط او ميباري
  ). 114ص ،4ج همان،(پس اينكه علم ازلي سبب وجود كائنات گردد، بعيد نيست

  : آورددر جاي ديگري مي    
كند و معناي مريد بودن خداوند حق تبارك و تعالي اين است كه او ذاتش را تعقل مي

گيرد تعقل اي كه از ذاتش سرچشمه ميت و جامعيت آن به گونهنظام خير را در كلي
و اين نظام ] را نيز تعقل مي كند[كند و اينكه اين نظام، چه نوع نظامي است مي

پس علم مبدأ به فيضان اشيا از .... شود مستفيض مي] از ذات واجبي[ضرورتاً موجود و 
 حق تعالي و رضايتش به آن ةان ارادبا ذاتش منافات ندارد، هم] اين فيضان[او و اينكه 

، 6جهمان، (باشد و اين همان معنايي از اراده است كه از نقص و امكان مبراست مي
  ).316- 317  ص

  : دارد چنين اظهار ميمعادالمبدأ و ال همچنين وي در كتاب    
 به جهت مبرا بودنش از كثرت و نقص و به دليل تام بودن و - اراده در واجب تعالي 

 عين داعي است و آن نفس علم ذاتي اوست به نظام خير في نفسه - وق تام بودنشف
كه مقتضي خير في نفسه است؛ زيرا حق تعالي عالم است به ذات خويش كه اجل 
اشياست به علمي كه اجل علوم است، پس مبتهج به ذات خود خواهد بود به 

هج خواهد بود به جميع شديدترين انحاي ابتهاج و هر كه به چيزي مبتهج باشد، مبت
  ). 160ص(آنچه از آن صادر مي گردد، از آن جهت كه از آن صادر گرديده است 

  :نويسدو در جاي ديگر مي    
 خداوند، بيانگر امر واحد ةاز آنچه گفتيم روشن و واضح مي گردد كه علم و اراد..... 

 ة داشته باشند، پس اراداست، بدون اينكه علم و اراده در ذات و اعتبار با يكديگر تغاير
  ).333ص ،6ج، اسفار(حق تعالي همان علم او به نظام اتم جهان است 

  :نويسدداند و ميهايش اراده را با محبت الهي نيز هم معنا ميملاصدرا در برخي نوشته
در حق تعالي به يك معناست و آن در واجب تعالي عين ) مانند علم(اراده و محبت « 

  ).340- 341،صهمان( عين داعي است ذاتش است و بعينه
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  رويكرد فروكاهشي در شارحان حكمت متعاليه

رويكرد فروكاهشي در معناشناسي صفت اراده كمابيش مورد قبول فيلسوفان حكمت 
ملا هادي سبزواري، با وجود آنكه با اثبات اراده در دو مقام ذات و فعل . متعاليه قرارگرفت

  : كندمي ذاتي الهي را به ابتهاج ذاتي حق تفسير ةارادبا ملاصدرا هم رأي است، ليكن 
يكي ابتهاج ذات به ذات : به نظر من اين گونه بايد جمع كرد كه خداوند دو اراده دارد

 ذات و ديگري محبت افعالي در مقام فيض مقدس و وجود منبسط و به همين ةدر مرتب
. » بنفسهاةــ و المشيةــلمشيان االله خلق الاشياء با«: معنا در روايت اشاره شده است

  ).353،صهمان(
 تلاش كرده است تعريف دقيق و جامعي از اراده اللمعات الالهيهملا عبداالله زنوزي در     

  : موجودات مريد گردد، بيان داردةكه شامل هم
اراده همان علم فاعل به وجه خير و حسن در نظام تمام فعل بر وجه رضا و محبوبيت 

  ).382ص( كه مترتب شود بر آن، وجود آن فعل در اعيان يا اذهان اياست به شيوه
   :گويدهمچنين مي    

اراده همان ابتهاج به شيء و حب آن و رضاي به آن شيء  و نيز ادراك خيريت و 
خواه مبتهجِ، عين مبتهج و محب عين محبوب و راضي عين مرضي  ملايمت آن است؛

 وجود باشد و خواه اينكه محبوبيت و مرضيت باشد يا متغاير در ذات و متمايز در
  ).393ص(بالذات باشد يا بالعرض و خواه يقيني و حقيقي باشد يا خيالي و ظني

 الهي ة به نحوي كه شامل اراد–با توجه به اينكه زنوزي درصدد تعريف معناي عام اراده     
علم، ابتهاج، محبت و  ذاتي را به ةشود كه وي نيز مفهوم اراد ملاحظه مي،است -نيز گردد

  .رضاي الهي ارجاع داده است
 فيلسوفاني را كه ة در برخي آثار خود نظري3 ذاتي الهية    امام خميني ضمن پذيرش اراد

توجهي به تمايز كند و آن را ناشي از بياند، رد مي حق را به علم ذاتي حق ارجاع دادهةاراد
  : داندحيثيات مي

و اكابر براي اهمال بعضي حيثيات، برخي از اسماء و صفات بدان كه بسياري از فلاسفه 
اند، چنان كه معروف و مسلم بين آنها آن است كه اراده را به برخي ديگر ارجاع داده

حق تعالي عبارت است از علم به صلاح و نظام اتم و نظير اختلاف در باب سمع و بصر 
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 و از اهمال حيثيات است و اين مطلب خلاف تحقيق وعلم و ارجاع هر يك به ديگري
  ).612- 613ص،چهل حديث(

 ذاتي را ةمعناي ارادو با اين حال، وي در آثار ديگر خود رويكردي فروكاهشي برگزيده     
  : داند خيرات ميةهمان رضاي حق تعالي به افاض

 ة ذات او اختيار افاضة خيرات منافاتي با ذات جواد مطلق ندارد، بلكه لازمةافاض
 خيرات بر حسب ذات، ة حق تعالي همين است كه افاضةومعناي ارادخيرات است 

  ).30ص، طلب و اراده(مورد رضايت حق تعالي است 
  : نويسدو در جاي ديگري مي    

بدان كه محبت الهي علت ظهور وجود است و نسبتي است مخصوص ميان رب 
ردگار عالميان الارباب و مربوبين و اين نسبت باعث اظهار وجود است كه از طرف پرو

 استفاضه و تأثر ة تأثير و افاضه است و از طرف مربوبينِ تحت تربيت او به گونةبه گون
ها و موجوداتي كه پذيراي اين نسبت هستند، مختلف است و اين نسبت به حسب نشئه

پس حب ذاتي حضرت حق تعالي تعلق بر آن يافت كه در حضرت اسماء و . است
من گنجي بودم پنهان، پس دوست : چنان كه فرمود. عالم غيب و شهادت، ظهور يابد

ت پس حب ذاتي اس. داشتم كه شناخته شوم، از اين رو خلق را آفريدم تا شناخته شوم
  4.)235ص، الهدايهمصباح(كه منشأ ظهور است 

كه غالب حكماي متأخر، اولاً اراده كندآنچه تاكنون بيان گرديد، اين نكته را روشن مي    
را به مثابه يكي از صفات ذاتي پذيرفته و ثانياً مفهوم آن را به مفاهيم صفات ديگر ارجاع 

ق تعالي به نظام احسن وجود و گاه به ديگر  ذاتي به علم حةاند؛ منتهي گاه معناي ارادداده
اين ارجاع به معناي نفي استقلال . شودصفات از جمله حب، رضا و ابتهاج ذاتي ارجاع مي

گونه كه خواهيم ديد علامه طباطبايي با اين رويكرد همان.  ذاتي استةمفهومي اراد
  .فروكاهشي مخالفت ورزيده است

  

  م اراده  انتزاع مفهوةتحليل علامه از شيو
  پردازد و آن را كيف ي پس از آنكه به ذكر معناي اراده در انسان مييعلامه طباطبا

گردد و  ميان علم جازم و فعل خارجي، انتزاع ميةداند كه از وضعيت واسطاي مينفساني
دارد اگر معناي اراده در انسان را از شوائب متفاوت از شوق يا علم در انسان است، بيان مي
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هاي امكاني مبرا سازيم و آن را به خدا نسبت دهيم، بر علم خداوند انطباق  ويژگينقص و
كند، زيرا به هر طريق كه اراده از شوائب نقص تجريد گردد، باز معناي خويش را نمي پيدا 

. بنابراين، چنين معنايي از اراده قابل انطباق بر علم ذاتي خداوند نيست. دهداز دست نمي
اند،  ذاتي گفتهةه آنچه كه ملاصدرا و ديگر حكماي الهي در بيان ارادطبق بيان علام

كند صرفاً آن است حقيقت دارد و استدلال آنان نيز حق است، اما آنچه براهين اثبات مي
كه ماسوي االله مستند به قدرت الهي هستند كه مبدئيت مطلق خداوند براي خير و علم او به 

را اراده بناميم يا مفهوم اراده را پس از »  به نظام خير و اصلحعلم«نظام خير است و اما اينكه 
بر اين . كه عين ذات است، تطبيق كنيم كار درستي نيست» علم به نظام اصلح«تجريد، بر 

اند، از نظر معنا صحيح است، ولي از نظر اطلاق اساس، در نظر علامه، آنچه آنان بيان كرده
صدرالمتألهين، ( است دشواره اراده بر صفت علم، شد لفظ اراده و انطباق مفهوم مجرد

  ).315-316، ص6ج، اسفار
گويد كه ، آنجا كه علامه مجلسي ميبحارالانوار    وي همچنين در تعليقات خود بر كتاب 

دانند، اين نكته را متكلمان ارادة الهي را علم خداوند به خير و نفع و آنچه اصلح است مي
 بيانگر تصوير متكلمان از ارادة ذاتي است اما آنچه در روايات افزايد كه معناي مذكورمي

مجلسي، (  ارادة فعلي خداوند است كه همان وجود خارجي مخلوقات است،آمده
  ).137ص
  :تواند باشداز نظر علامه منشأ انتزاع وصف اراده، دو چيز مي    
  صورت، فاعل مريد از نفس فعلي انتزاع شود كه در خارج تحقق يافته است و در اين . 1

  نمايد و سپس متعلق اراده وجوب كند و اين اراده تحقق مراد را ايجاب مياراده مي    
  5.كندشود و آن گاه وجود پيدا مييافته، ايجاد مي    
  از حضور علت تامه فعل انتزاع شود كه هرگاه فاعل اسباب فعل را به تمام و كمال جمع . 2

  ردد، چنان كه هنگامي كه فاعل را در حال فراهم كردن اسباب گنمود، فعل ايجاد مي    
   فاعل بر انجام آن تعلق ةاراد: يميگوكنيم، ميفعل به قصد انجام آن فعل مشاهده مي    
  ).362-364ص، ةـ الحكمةنهايـ (گرفته است    
 يكي بدين :توان اراده را از فعل واجب تعالي انتزاع نمودبر اين اساس، به دو لحاظ مي    

لحاظ كه فعلي است كه نه در اثر اجبار و الزام يك عامل بيروني، بلكه با اختيار و رضايت 
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  واجب تعالي تحقق يافته است و تحقق چنين فعلي از لوازم اراده به معناي حقيقي آن 
بدين صورت وقتي عقل، فعل خدا را در نظر گرفته و صدور آن را از روي علم و . باشدمي

پس عقل از اصل تحقق آن فعل، مفهوم . كندبيند، از آن صفت اراده انتزاع ميمياختيار 
وجود و از اينكه وجود امكاني مأخوذ از غير است، مفهوم ايجاد و از اينكه شيء تا واجب 

مفهوم وجوب و از اينكه وجوب بالغير مستند به علت مي باشد،  شود،نگردد ايجاد نمي
چون اين ايجاب از روي اختيار و رضايت است و نه اجبار و و  كندايجاب را انتزاع مي

شود با توجه به اين تحليل عقلي است كه گفته مي. گرددالزام، مفهوم اراده از آن انتزاع مي
  سپس وجوب كند،كند، آن گاه آن را ايجاب ميواجب تعالي ابتدا فعل را اراده مي

گردد و ديگري بدين لحاظ كه علت تامه شود، سپس موجود ميآن گاه ايجاد مي يابد، مي
توضيح اينكه اراده نزد ما جزء اخير علت تامه است و لذا با تحقق آن،  .فعل حضور دارد

  بنابراين يكي از لوازم اراده حضور علت تامه و تحقق آن است و . يابدفعل تحقق مي
 ترجمه و شرح ،همان(توان با توجه به همين ملازمه، وصف اراده را انتزاع نمود مي

  ).302شيرواني، ص
  

  ي بر رويكرد فروكاهشي ينقد علامه طباطبا

 الهي به علم ة صراحتاً با ارجاع مفهومي اراداسفاري در تعليقات خويش بر يعلامه طباطبا
  : ورزدالهي مخالفت مي

توضيح داديم كه استناد صنع و ايجاد به علم به نظام خير،صحيح است و گريزي از آن 
صدرالمتألهين، (ما انطباق مفهوم اراده به تنهائي بر اين علم ذاتي ممنوع استنيست، ا

  ).317، ص6ج، اسفار
دهد مگر آنكه به پذيرد كه فاعل مختار از جنس حيوان، فعلي را انجام نميعلامه مي    

مصلحت فعل آگاه و اراده، به معناي كيف نفساني داشته باشد و با اين نكته نيز موافق است 
دهد مگر آنكه به مصلحت آن فعل علم داشته باشد؛ ليكن  واجب تعالي فعلي انجام نميكه

 وصول ما به ةوي با استناد به تحليل شيو. پذيرد ذاتي نميةاتحاد مفهومي علم را با اراد
  : ورزد كهداند و احتجاج مي را مغاير با مفهوم علم ميه ارادةمفهوم اراده مفهوم اولي
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كند، همان كيفيت نفساني مغاير با ي كه در ما صدق مييفهوم اراده به معنامراد از م... 
علم است و لذا مفهوم ديگر به معناي صدق بر علم به خير بودن فعل، از جمله تعاريفي 

توان برشمرد، نيست و اصولاً چنين تعريفي از اراده به معناي مذكور كه براي اراده مي
يم، اينكه علم واجب به نظام احسن، اراده ناميده پس، همچنان كه گفت. شناسيمنمي
  6).362- 363ص،ةالحكمـةنهايـ(تر است شود به يك بحث لفظي شبيهمي

بر و  الهي به حب الهي را نيز خالي از اشكال ندانسته ة ارجاع معناي ارادييعلامه طباطبا    
 ، از مفهوم اراده استيابيم متفاوتدرمي» محبت «ةواژي كه ما از ياين باور است كه معنا

كمال (ل  خاص است كه بين علت مكمةزيرا حب نوعي تعلق وجودي و كشش و جذب
  ).410،ص1ج، الميزان في تفسير القرآن(و معلول مستكمل برقرار است ) بخش

  
  سازگاري بيان علامه با آيات و روايات

مثابه يكي از صفات  الهي، به ة توضيحات روشنگري در باب ارادالميزاني در يعلامه طباطبا
 خداوند نسبت به هر چيزي عبارت از فراهم شدن اسباب ةاراد«در يك نگاه . آوردفعل، مي

اراده در اين معنا . »)110،ص13ج، همان(خارجي و رسيدن آن به حد عليت تامه است 
  : رادف با مشيت الهي استتتقريباً م

 است از آنكه خداوند اسبابي به  مترادف با يكديگرند و آن عبارتاراده و مشيت تقريباً
وجود آورد كه اسباب به طور ضروري، علت به وجود آمدن يك موجود باشد، پس 

 خداست، اين است كه خدا اسباب موجود شدن ةمقصود از اينكه فلان شيء مورد اراد
وجود خواهد آمد و آنچه به هآن چيز را كامل و تمام كرده و آن شيء به طور قطع ب

 خداست، خود عليت و سببيت است؛ يعني نظام عليت و ة مورد ارادطور مستقيم
 خداست و بر همين اساس است ةسببيتي كه دست اندركار است، في نفسه مورد اراد

يعني خداوند اشيا » بنفسهاةـ و المشيةـخلق االله الاشياء بالمشي« :كه در حديث آمده است
  ).336ص ،10ج، همان(د را به مشيت و اراده آفريد و مشيت را به خودي خو

به نظر علامه، اراده، قضا و حكم در خداوند يك معنا دارد و برخي آيات قرآني نيز از     
، »)117/بقره(اذا قضي امراً فانما يقول له كن فيكون «ةدارد؛ مانند آياين واقعيت پرده برمي

   موجودگويد باش و آنكرد، فقط مي) اراده(هنگامي كه حق تعالي كاري را حكم «
  : كند بر اينكهاين آيه، در نظر علامه، دلالت مي. »شود مي
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  اراده از صفات فعل است و خارج از ذات حق است و از مقام فعل او انتزاع 
شود و چون اراده و قضا در خداوند يكي است و بر حسب اعتبار بر قول و مي

رساند  را ميكند و قضائشامر مقدم است، پس خداي سبحان چيزي را اراده مي
  ).107ص ،14ج، همان(باشدگويد باش و ميكند و ميو سپس به آن امر مي

عليهم (نا اطهار و معصومة روايات فراوان به جا مانده از ائم،ييدر نظر علامه طباطبا    
   الهي صفتي است كه از مقام فعل انتزاع ةنيز دلالتي محكم دارند بر اينكه اراد) السلام

  : نويسد ميرسائل توحيديه  دراو. شودمي
روايات در حادث بودن اراده بسيار است و اخبار در مورد اينكه اراده از صفات فعل است، 

 به نواربحارالا تعليقات خود برو در  7)95-96ص، رسائل توحيديه(مستفيض و يا متواتر است
الهي ) فعلي (ةادگيرد كه چرا وي با وجود اينكه روايات بر اتحاد ارعلامه مجلسي خرده مي

  اصرار » علم به صلاح و خير«با نفس معلومات خارجي دارند، بر تفسير ارادة الهي به 
 كثرت بر اين معنا ةاحاديث با همدر نظر علامه طباطبايي . )144، ص مجلسي(ورزدمي

ه ورزند كاند و نيز بر اين مطلب تأكيد ميتأكيد دارند كه اراده و كلام الهي از اسماء افعال
البته اين روايات امكان بازگرداندن اراده و كلام را به صفات ذات . از اسماء ذات نيستند

كنند؛ چنان كه ملاصدرا اهتمام زياد ورزيده تا اين دو را به صفات ذات برگرداند، نفي نمي
ولي در نظر علامه، چنين ارجاعي نهايتاً به اين معنا خواهد بود كه اين صفات فعل داراي 

ند كه در اين صورت چنين ارجاعي اختصاص به اين هستكمالي در ذات بسيط الهي مبدأ 
  ).97ص، رسائل توحيديه(شوددو صفت ندارد، بلكه شامل همه صفات فعلي مي

 اين حمل ،كردند فعلي حمل مية علامه با توجه به نظر كساني كه مفاد روايات را بر اراد    
ولي با ، شمارد ذاتي مفيد ميةوايات و قول به ارادرا براي حل مشكل تعارض ظاهري ميان ر

 ذاتي بر علم به نظام خير صحيح ةفشرد كه حمل معناي اراداين حال بر اين مشكل پاي مي
حتي بعد از تجريد از نواقص مناسبتي با معناي علم ندارد هر چند در » اراده«نيست و معناي 

  .)352-353ص ،6ج، اسفار(خارج نوعي ملازمت ميان اين دو وجود دارد
 محكمي در فهم شهودي ةتوان گفت كه اين ديدگاه پشتواندر ارزيابي ديدگاه علامه مي    

 تسري مفهوم اراده از ممكنات به حق تعالي ةما از معناي اراده دارد و تحليل علامه از شيو
 امكاني دهد كه در فرايند اين تسري، هر چند لازم است كه معناي اراده از نواقصنشان مي
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كند كه بتوان اراده تجريد گردد، اما اين تجريد به هيچ وجه چنان تحولي معنايي ايجاد نمي
  .را به معناي علم، حب، رضا يا ديگر صفات گرفت

  
  گيرينتيجه

 الهي را هم در مقام ذات و هم در مقام فعل ةعموم فيلسوفان متعاليه، به پيروي از صدرا، اراد
 ذاتي، آن را به مفاهيم ساير صفات ذاتي ةل مفهوم شناختي از اراداند و در تحليپذيرفته

ي با اين رويكرد يدر اين ميان، علامه طباطبا. اندهمچون علم، رضا يا حب بازگردانده
 تحليلي دقيق از معناي اراده در مورد ممكنات ةائ با اراو. فروكاهشي مخالفت ورزيده است

 ،توان آن را بر خداوند اطلاق كردنواقص امكاني ميمعتقد است كه با تجريد اين معنا از 
ولي اين معنا تنها با مقام فعل مناسبت داشته و اطلاق آن بر ذات، به نحوي كه بخواهد 

 الهي به ةبنابراين، اگر قرار است اراد. استقلال معنايي خود را حفظ كند، دشوار است
توان آن را به عنوان يك  صرفاً مي صفات در نظر گرفته شودرمعنايي متمايز از معاني ساي

رسد كه چون تحليل علامه با ارتكازات زباني و به نظر مي. صفت انتزاعي در نظر گرفت
  هماهنگ است، چالشي اساسي فراروي رويكرد فروكاهشي» اراده«معناشناختي ما از 

يات و روايات اين نتيجه به ويژه با مفاد آ. دمنجر شو ذاتي ةنهد كه چه بسا به نفي اراد مي
  .هماهنگ است

  
  توضيحات

  داند و به شوند يكسان ميسينا مفاهيم صفات را آنگاه كه بر ذات الهي اطلاق ميابن. 1
  پس روشن شد كه مفهوم حيات و علم و قدرت و «: ل استئنوعي عينيت مفهومي نيز قا    
  ). 21ص ، أ و معادمبد(شوند واحد است جود و اراده آنگاه كه واجب الوجود حمل مي    
  كند كه اين عينيت يا وحدت مفهومي مختص به مواردي البته شيخ بلافاصله گوشزد مي    
   اما اگر به صورت مطلق در نظر گرفته ،است كه اين اوصاف بر ذات الهي اطلاق شوند    
  ما و ا«: اندبه صورت مطلق، مفاهيم صفات مختلف» قدرت«يا » علم«شوند، يعني مفهوم     
  حيات به صورت مطلق و علم به صورت مطلق و اراده به صورت مطلق مفهوم واحدي     
  ملاصدرا با اين حكم كلي مخالف است و در جايي از اسفار بدون آنكه ). جاهمان(ندارند     
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  اند كه معناي بدان كه بسياري از عاقلان اهل دقت گمان برده»: گويداز شيخ نام برد مي    
  يت صفات الهي با ذات خداوند اين است كه معاني و مفاهيم صفات با هم متفاوت عين    
  ردد و اين گمان باطلي است ــگدي بازميــناي واحــام آنها به معــكه تمــست بلــني    

  ).145 ص ،6، جاسفارصدرالمتألهين ، (  
   قديم كه ة اراد:استكند خداوند داراي دو اراده امام خميني نيز پس از آنكه بيان مي. 2

   فعليه است؛ در تبيين سخن ة حادث كه همان ارادة ذاتيه است و ارادةهمان اراد    
   الهي را به مقام فعل ارجاعةلاصدرا، آيات و روايات ناظر بر فعلي بودن صفت اراد    م

  راده اينكه در روايات ا« :نويسد و در تفسير دعاي سحر مي)24، صطلب و اراده (دهدمي    
  از صفات فعل دانسته شده است منافات ندارد كه از صفات ذات نيز باشد؛ زيرا پاسخ     
  در مورد علم و قدرت  .كنندگان داشته است معصومين بستگي به پرسش پرسشةائم    
  دانند، به همين جهت در پاسخ، اينها از صفات معمولاً مردم اين دو را از صفات ذات مي    
  نسته شده است و اما در مورد اراده چنين نيست؛ زيرا تصور و درك ذاتي بودن ذات دا    
  اراده براي مردم مشكل بوده است و لذا در روايات هم، اراده به عنوان صفت فعل مطرح     
  ).182ص، شرح دعاي سحر(شده است     
  لي اجل از آن جناب حق تعا« :در اثبات اراده در مقام ذات مي نويسد) ره(امام خميني . 3

  اي كه از صفات كمالي موجود در بعد اراده است كه ذات او خالي از اراده باشد؛    
  وجودي اوست و خداي تعالي اجل از آن است كه صدور فعل از ذات او همانند صدور     
  آن است كه ذات او مركب باشد و نيز چيزي ،  اينةفعل در عالم طبيعت باشد، زيرا لازم    
  ) .28صطلب و اراده،(تر از او تصور گردد كه بطلان چنين امري بالبداهه استكامل    
   پروردگار را به علم و ة، ارادرسائل فلسفي ملاصدراالدين آشتياني در پاورقي سيد جلال. 4

  اراده به معناي وسيع كلمه ساري و « :نويسددهد و ميحب الهي به نظام اتم ارجاع مي    
  جميع مراتب وجودي است و اراده و مشيت همان علم به نظام اتم است كه جاري در     
  عين ذات ربوبي است و به معناي همان ابتهاج به ذات و حب به خود كامل و حقيقت     
  استاد . »)129ص(هستي خير محض و رضاي به ذات مستجمع جميع كمالات است     
   ذاتي به صفت ةلي و ارجاع مفهومي اراد ذاتي و فعةمصباح يزدي نيز در تفكيك اراد    
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  يكي اراده در مقام ذات كه صفتي ذاتي و ازلي : خداوند دو اراده دارد«: نويسدحب مي    
  است و به معناي حب ذاتي پروردگار به ذات و آثار ذات خويش؛ از آن جهت كه     
   حادث و متجدد است باشد و ديگر اراده در مقام فعل كه صفتياي از خيرند، ميرشحه    
  و به معناي احداث و ايجاد از روي علم و اختيار و رضاست و اثبات صفت اراده در اين     
  ).455ص(»مقام، منافي اثبات صفت اراده در مقام ذات نيست    
   تحليل عقلي است و به حسب خارج ةبديهي است كه ترتيب ميان اين مراتب صرفاً بر پاي. 5

  . نيستتقدم و تأخري    
  دهد، اما  ذاتي پروردگار ارائه نميةاستاد جوادي آملي هر چند تعريف جامعي از اراد. 6

  ارجاع اراده را به علم حق و   استرأيي موافق با ديدگاه علامه طباطبايي اتخاذ كرده    
  مفهوم علم حضور شيئي براي شيئي است و بعد از تجريد از «: داندتعالي نادرست مي    
   ةماند؛ اراددهد، بلكه به معناي همان كاشفيت ميص، مفهوم خود را از دست نميينقا    
  ص به معناي علم برگردد و مفهوم خود را از دست بدهد، يذاتي اگر بعد از تجريد نقا    
  وصف جداي از صفت علم نخواهد بود؛ زيرا اگر يك وصف ذاتي جداي از اوصاف     
  ثابت باشد به نام اراده، بايد مفهوم خود را بعد از تصفيه از هر ديگر براي واجب تعالي     
   ذاتي واجب ةپس اگر مفهوم اراد. نقصي حفظ كرده باشد و در مفهوم ديگر هضم نشود    
  ).354ص، سرچشمة انديشه(» تعالي همان علم به نظام اصلح باشد، وصف علي حده نيست    
  » )30/82(اذا اراد شيئاً ان يقولَ له كن فيكون «ةه شريف و در ذيل آيتفسيرالميزانعلامه در . 7

  در اين باب كه اراده ) ع(رواياتي كه از ائمه اهل بيت: نويسدبعد از نقل چند روايت مي    
  رسد خدا از صفات فعل است، به ما رسيده بسيار است به طوري كه به حد استفاضه مي    
  ).119ص ،17ج(    
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 .1360آزادي، پيام   تهران، سيد احمد فهري،ة، ترجممصباح الهدايه ،____________ 

 . 1341،، انتشارات دانشگاه تهران1، جالبراهين في علم الكلامرازي، فخرالدين، 

   ة مؤسس تهران،آشتياني، الدين سيد جلالة، با مقدماللمعات الالهيهزنوزي، ملاعبداالله، 
 .1361مطالعات و تحقيقات فرهنگي،     

 .1361، مولي تهران، ، اسرارالحكمسبزواري، هادي،

    في الاسفارةـالمتعالي ةـالحكم، )ملاصدرا(لمتألهين، محمدبن ابراهيم قوام شيرازيصدرا
 .م1981دار الاحياء التراث العربي،  ،بيروتجلد، 10، )اسفار(ةــالاربع ةـالعقلي    

  مركز انتشارات دفتر قم، شتياني، الدين ، با حواشي سيد جلالرسائل فلسفي ،____________ 
 .1362لامي، تبليغات اس    

  تصحيح، تحقيق و مقدمه دكتر محمد ذبيحي و  ، دوجلد،المبدأ و المعاد ،____________ 
 .1381بنياد حكمت اسلامي صدرا، تهران، دكتر جعفر شاه نظري،     

 .1381،بوستان كتابقم، ، ترجمه و شرح شيرواني،  الحكمهةيــنهاي، محمد حسين، يطباطبا

   مطبوعاتي ةانتشارات مؤسس 17،14،13،15،1ج، نآي تفسيرالقرلميزان فا ،____________ 
 .ق1391، اسماعيليان    

 .1365، حكمتتهران، ،  رسائل توحيديه ،____________ 

  .ق1422مؤسسه نشرالاسلامي، قم، ،  الحكمهةـنهاي  ،____________ 



  ...نقد علامه طباطبايي بر رويكرد فروكاهشي حكمت متعاليه                                                                          
____________________________________________________________________________________  
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   ةبيروت، مؤسس، 4، به همراه تعليقات علامه طباطبايي، جبحارالانوارمجلسي، محمدباقر، 
  .ق1403    الوفاء، 

  . ق1405،  در راه حق قم، مؤسسة، الحكمهةـتعليقه علي نهايمصباح يزدي، محمدتقي، 
 .1374، انتشارات دانشگاه تهران  به اهتمام دكتر مهدي محقق،القبسات،ميرداماد،محمدباقر، 



  87، سال ششم، شمارة پانزدهم، تابستانآينة معرفت پژوهشي –فصلنامة علمي       
_____________________________________________________________________________________ 
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